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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

حسام كمالي
  گزارش ۳

با ابلاغ ضوابط جديد ارزش‌گذاري واردات

تعيين ارزش گمركي خودرو و موبايل بدون شناسه متوقف شد
گمرك بــا ابــاغ ضوابط جديــد ارزش‌گذاري 
واردات، تعيين ارزش گمركي خودروهاي وارداتي 
و تلفن‌هاي همراه فاقد شناســه معتبر TSC را 
متوقف كرد و استفاده از اين شناسه را مبناي اصلي 
رسيدگي به پرونده‌هاي مشمول قرار داد. بر اساس 
اين دستورالعمل، خودروهاي ترخيص‌شده فاقد 
شناسه بازبيني مي‌شوند و پرونده كالاهاي بدون 
كد معتبر براي تعيين تكليــف ارزش گمركي به 
بخش‌هاي تخصصي مربوط ارجاع خواهد شــد. 

    
ضرورت اخذ شناسه TSC براي كالاهاي مشمول قانون 
ســاماندهي صنعت خودرو و همچنين تلفن‌هاي همراه، 
محور اصلي دستورالعمل تازه‌اي است كه از سوي گمرك 
ابلاغ و با اســتناد به تبصره ۶ قانون الحاق موادي به قانون 
ساماندهي صنعت خودرو، تبصره يك ماده ۱۷ آيين‌نامه 
اجرايي قانون امــور گمركي و الزامات مرتبط با ســامانه 
همتا تدوين شــده و از زمان ابلاغ، تعيين ارزش گمركي 
كالاهاي مشــمول بدون برخورداري از شناســه معتبر 
TSC را فاقد قابليت اجرايي اعلام كرده اســت. بر اساس 
مفاد اين ابلاغيه، شناسه TSC از اين پس به مبناي اصلي 
تعيين ارزش خودروهاي وارداتي و تلفن‌هاي همراه تبديل 
مي‌شود. اين شناسه در سامانه‌هاي گمركي براي هر كالا به 
صورت اختصاصي تعريف شده است و اطلاعات مربوط به 
مشخصات فني، طبقه‌بندي تعرفه‌اي و ارزش مورد استناد 
در فرايندهاي گمركي را دربر مي‌گيرد. به گفته مسئولان 
دولتي، هدف از اجراي اين رويــه، ايجاد وحدت در مباني 
ارزش‌گذاري، افزايش دقت در رســيدگي به پرونده‌ها و 
كاهش اختلافات احتمالي در تشخيص ارزش كالاهاست. 

گمرك در اين دستورالعمل، تكليف خودروهاي وارداتي 
كامل يا CBU را نيز مشخص كرده است و مطابق ضوابط 

ابلاغي، خودروهاي مشــمول قانون ســاماندهي صنعت 
خودرو كه فاقد شناسه عيني معتبر TSC باشند، امكان 
تعيين ارزش گمركي بر اساس رويه‌هاي گذشته را نخواهند 
داشت. البته اين موضوع فقط به پرونده‌هاي جديد محدود 
نمي‌شود و خودروهايي را نيز در بر مي‌گيرد كه پيش از ابلاغ 

دستورالعمل از گمركات كشور ترخيص شده‌اند. 
  بازبيني خودروهاي فاقد شناسه

بر پايه ابلاغيه جديد، خودروهاي وارداتي فاقد شناسه عيني 
معتبر TSC كه تا پيش از تاريخ ابلاغ دستورالعمل ترخيص 
شده‌اند، بايد دوباره مورد بازنگري قرار گيرند. در اين فرايند، 
اطلاعات ثبت‌شــده در پرونده‌ها با داده‌هــاي موجود در 
سامانه‌هاي گمركي تطبيق داده مي‌شود تا وضعيت شناسه 

هر خودرو به صورت دقيق مشخص شود. 
چنانچه پس از بازبيني نيز شناسه معتبر براي خودرو احراز 

نشود، پرونده بايد همراه با مســتندات مورد نياز و مطابق 
قالب تعيين‌شده براي بررسي تخصصي ارسال شود. به باور 
كارشناسان اين موضوع بيانگر آن است كه ترخيص كالا 
پايان رســيدگي به پرونده نخواهد بود و در صورت وجود 
نقص اطلاعات يا نبود شناسه معتبر، امكان بررسي مجدد 
وجود دارد، از اين رو واردكنندگان و صاحبان پرونده‌هاي 
مرتبط ناگزير خواهند بود اسناد فني و تجاري مورد نياز را 
براي تطبيق مشخصات خودروها در اختيار مراجع رسيدگي 
قرار دهند. از طرفي اگر حجم ورود خودروهاي خارجي مورد 
توجه قرار گيرد، ضرورت چنين رويه‌اي بيشــتر به چشم 
مي‌آيد چراكه بخشي از خودروهاي واردشده در دوره‌هاي 
مختلف ممكن است در فرايند تطبيق اطلاعات قرار گيرند 
و در صورت نبود شناســه معتبر، مشمول بررسي مجدد 
شــوند، به همين دليل، تكميل اطلاعات فني خودروها و 

انطباق آن با داده‌هاي ثبت‌شده در سامانه‌هاي گمركي از 
اهميت بيشتري برخوردار خواهد شد. در بخش ديگري از 
اين ابلاغيه، وضعيت قطعات منفصله خودروهاي مونتاژي 
نيز تعيين تكليف شده و گمرك اعلام كرده است؛ رسيدگي 
به قطعات CKD خودروهاي توليدي شركت‌هاي داخلي 
كه مشــمول فصل ۹۸كتاب مقررات صــادرات و واردات 
هستند، بايد بر اساس دستورالعمل جداگانه‌اي انجام شود 
كه پيش‌تر در تاريخ دوم خرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شــده است. 
بنابراين مقررات جديد عمدتاً خودروهاي وارداتي كامل 
را هدف قرار داده و براي قطعات مورد استفاده در خطوط 

مونتاژ، رويه مستقلي در نظر گرفته شده است. 
  ارتباط مستقيم با سامانه همتا

تلفن‌هاي همراه و موبايل‌واره‌ها نيز بخش ديگري از 
دامنه اجراي اين دستورالعمل را تشكيل مي‌دهند و 
مطابق ضوابط اعلام‌شــده، در مواردي كه براي يك 
مدل تلفن همراه شناســه عيني معتبر در ســامانه 
وجود نداشته باشد، رســيدگي به پرونده بايد طبق 
بخشــنامه مورخ پنجم شــهريور ۱۴۰۲ انجام شود. 
اين موضوع ارتباط مســتقيمي با فرايندهاي ثبت و 
فعال‌سازي تجهيزات ارتباطي در كشور دارد. سامانه 
همتا براي شناســايي و مديريت تجهيزات ارتباطي 
فعال در شبكه تلفن همراه كشور، نيازمند ثبت دقيق 
مشخصات كالاها و تطبيق آنها با اطلاعات موجود در 
سامانه‌هاي مرتبط است و مغايرت در اطلاعات فني يا 
نبود شناسه معتبر مي‌تواند فرايند ثبت و فعال‌سازي 
را با مشكل مواجه كند به همين دليل گمرك تلاش 
كرده اســت ارتباط ميــان فراينــد ارزش‌گذاري و 
سامانه‌هاي اطلاعاتي مرتبط را تقويت كند تا امكان 
تبادل داده‌ها با دقت بيشتري فراهم شود. استفاده از 
شناسه‌هاي استاندارد در فرايندهاي تجاري و گمركي، 

يكي از ابزارهاي اصلي مديريت اطلاعات كالاهاســت و 
هرچه دامنه اســتفاده از اين شناسه‌ها گسترده‌تر شود، 
امكان رصد كالاها، كنترل ســوابق وارداتي و رسيدگي 
به پرونده‌ها با ســرعت و دقت بيشــتري انجام خواهد 
شــد. در مقابل، كالاهايي كه فاقد شناسه معتبر باشند، 
نيازمند بررسي‌هاي تكميلي و ارائه مستندات بيشتري 
خواهند بود. كارشناسان حوزه تجارت خارجي معتقدند 
يكسان‌ســازي مباني ارزش‌گذاري مي‌تواند به كاهش 
اختلاف در تشخيص ارزش كالاها كمك كند و هنگامي 
كه تمامي پرونده‌ها بر اســاس شناســه‌هاي مشخص و 
اطلاعات ثبت‌شــده در بانك‌هاي داده گمركي بررسي 
شوند، امكان برداشت‌هاي متفاوت از مشخصات كالاها 
كاهش مي‌يابد و فرايند رسيدگي نيز از انسجام بيشتري 
برخوردار مي‌شود. دستورالعمل جديد همچنين نقش 
اطلاعات فني و مســتندات تجاري را در فرايند تعيين 
ارزش پررنگ‌تر كرده اســت به طوري كه واردكنندگان 
از اين پس بايــد اطمينان حاصل كننــد كه اطلاعات 
كالاي وارداتي آنها با شناسه‌هاي ثبت‌شده در سامانه‌ها 
مطابقت كامــل دارد، در غير اين صــورت، پرونده وارد 
مراحل تكميلي بررسي خواهد شد و امكان تعيين ارزش 
تا زمان رفع ابهامات وجود نخواهد داشت. با اجراي اين 
دستورالعمل، شناسه TSC به يكي از اركان اصلي تعيين 
ارزش گمركي خودروها و تلفن‌هاي همراه تبديل خواهد 
شــد و توقف تعيين ارزش براي كالاهاي فاقد شناســه 
معتبر، بازبيني خودروهاي ترخيص‌شده بدون كد عيني 
و ارجاع پرونده‌هاي داراي نقص اطلاعات براي بررســي 
تخصصي، مهم‌ترين تغييراتي اســت كــه در چارچوب 
جديد ارزش‌گذاري واردات اعمال خواهد شد كه مسير 
رسيدگي به پرونده‌هاي مشــمول را بيش از گذشته به 

داده‌هاي استاندارد و شناسه‌هاي معتبر گره مي‌زند. 

جمعي از اقتصاددانان با ارائه 

حسام كمالي
  گزارش یک

بســته‌اي اقتصادي، راه 
برون‌رفت از مشــكلات 
اقتصادي را در تكيه بر ظرفيت‌هــاي داخلي، اقتصاد 
مقاومتي و اقتصاد درون‌زا دانسته‌اند و معتقدند بخش 
عمده چالش‌هاي اقتصاد كشــور با اصلاح حكمراني 
اقتصادي، تقويت توليد و بازآرايي سياست‌هاي مالي و 
پولي برطرف خواهد شد. اين بســته، مجموعه‌اي از 
پيشنهادهاي اجرايي را از بازار مسكن و نظام بانكي تا 
ماليات، تجارت، آموزش، بهداشت و ساختار دولت در بر 
مي‌گيرد و از آنجايي كه سال‌هاست اقتصاد كشورمان با 
مجموعه‌اي از مشــكلات مزمن ماننــد تورم، كاهش 
سرمايه‌گذاري مولد، رشد فعاليت‌هاي غيرتوليدي، افت 
بهره‌وري، ناترازي بودجه و كاهش قدرت خريد خانوارها 
روبه‌روست، اين نسخه مي‌تواند گره‌گشا باشد، البته به 
شرط آنكه اجرايي شــود نه آنكه در پستوي هزارتوي 
تعارض منافع خاك بخورد. اين بسته تأكيد دارد؛ اصلاح 
اقتصاد از مسير تغيير ساختارها عبور مي‌كند و اقتصاد 
مقاومتي به عنوان يك راهبرد عملي مطرح شده است. 

    
تدوين‌كنندگان بسته پيشنهادي عبور از گردنه‌هاي اقتصادي 
كه از چهره‌هاي اقتصادي اجرايي و علمي هستند؛ معتقدند 
اقتصاد كشــورمان از ظرفيت‌هاي طبيعي، انساني، مالي و 
جغرافيايي گسترده‌اي برخوردار است و استفاده صحيح از 
اين امكانات، وابستگي به منابع خارجي را كاهش مي‌دهد. 
بر همين اساس، توسعه توليد داخلي، اصلاح سازوكارهاي 
حكمراني اقتصادي، هدايت سرمايه‌هاي موجود به سمت 
فعاليت‌هاي مولد و كاهش سهم سوداگري، محورهاي اصلي 

اين نقشه راه را تشكيل مي‌دهد. 
نخستين پيشنهاد به بازار مسكن اختصاص دارد كه طي سهم 
بزرگي از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. در 
اين بسته بر اجراي حكم برنامه هفتم توسعه مبني بر الحاق 
۳۳۰هزار هكتار زمين به محدوده‌هاي شهري تأكيد شده 
است. هدف از اين اقدام، افزايش عرضه زمين، كاهش فشار 
بر بازار مسكن، توسعه ساخت‌وساز و كاهش هزينه تأمين 
سرپناه براي خانوارها عنوان شده است. پيشنهاددهندگان 
اعتقاد دارند محدوديت عرضــه زمين، يكي از عوامل اصلي 
جهش قيمت مسكن بوده و اصلاح اين بخش، آثار گسترده‌اي 

بر اقتصاد خانوار خواهد گذاشت. 
موضوع دوم به تورم و نظام بانكي مربوط مي‌شــود. در اين 
بخش، رشد نقدينگي، كســري بودجه و شيوه خلق اعتبار 
در شــبكه بانكي از مهم‌ترين عوامل افزايش سطح عمومي 
قيمت‌ها معرفي شده است. اصلاح ساختار بانك‌ها، محدود 
شــدن بنگاه‌داري، هدايت منابع مالي به ســمت توليد و 
بازتعريف مأموريت بانك‌ها به عنوان تأمين‌كنندگان مالي 
بخش واقعي اقتصاد، مهم‌ترين پيشــنهادهاي اين بخش 
را تشــكيل مي‌دهد و هدف آن است كه جريان نقدينگي از 

بازارهاي غيرمولد فاصله بگيرد و به سمت سرمايه‌گذاري در 
توليد حركت كند. 

  اصلاح ســاختارهاي مالي، حلقه اصلي بســته 
پيشنهادي

بخش مهمي از اين بســته به اصلاح نظام تأمين اجتماعي 
اختصاص يافته و پيشنهاد ارائه‌شده بر جايگزيني تدريجي 
الگوي ماليات‌محور به جاي الگوي حق‌بيمه‌محور اســتوار 
شده است. بر پايه اين ديدگاه، منابع حمايت‌هاي اجتماعي 
بايد از درآمدهاي عمومي و مالياتي تأمين شود تا وابستگي 
صندوق‌هاي بازنشستگي به بنگاه‌هاي اقتصادي كاهش يابد 
و نقش دولت در تأمين خدمات پايه اجتماعي تقويت شود. 
البته اجراي چنين الگويي بدون دسترسي به اطلاعات دقيق 
اقتصادي خانوارها امكان‌پذير نيست. از همين رو، تكميل 
سامانه اطلاعات خانوار به عنوان يكي ديگر از محورهاي بسته 
مطرح شده است و پيشنهاددهندگان معتقدند شناسايي 
دقيق وضعيت درآمدي و دارايي خانوارها، تخصيص عادلانه 

يارانه‌ها و حمايت‌هاي اجتماعي را امكان‌پذير مي‌كند و زمينه 
اصلاح بسياري از سياست‌هاي حمايتي را فراهم مي‌سازد. در 
ادامه، مردمي‌سازي توليد نيز جايگاه ويژه‌اي يافته و در اين 
پيشنهاد، مشاركت نيروي كار در سود بنگاه‌هاي اقتصادي 
مورد تأكيد قرار گرفته اســت تا كاركنان علاوه بر دريافت 
دستمزد، از منافع رشد توليد نيز بهره‌مند شوند. اين رويكرد 
با هدف افزايش انگيزه نيروي انســاني، ارتقاي بهره‌وري و 
گسترش عدالت اقتصادي طراحي شــده و پيشنهاد شده 
است در خصوصي‌سازي‌هاي آينده نيز مورد توجه قرار گيرد. 
اصلاح فضاي كســب‌وكار، بخش ديگري از اين نقشه راه را 
تشكيل مي‌دهد و كاهش مجوزهاي غيرضروري، جايگزيني 
اعلام آغاز فعاليت اقتصادي به جاي صدور مجوزهاي متعدد و 
تقويت نظارت پس از آغاز فعاليت از جمله راهكارهايي است 
كه براي كاهش هزينه‌هاي ورود به بازار پيشنهاد شده است. 
فراموش نشــود فعالان اقتصادي سال‌هاســت پيچيدگي 
فرايندهاي اداري را يكي از مهم‌ترين موانع سرمايه‌گذاري 

معرفي مي‌كنند و اجراي اين اصلاحات، سرعت راه‌اندازي 
كسب‌وكارها را افزايش خواهد داد. 

اصلاح قانون كار نيز با همين هدف دنبال شــده اســت و 
پيشــنهاددهندگان معتقدنــد؛ اصــاح هم‌زمــان نظام 
تأمين اجتماعي و مشــاركت نيروي كار در سود بنگاه‌ها، 
امــكان بازنگري در قانــون كار را فراهــم مي‌كند و فضاي 

انعطاف‌پذيرتري براي اشتغال رسمي ايجاد خواهد شد. 
  ماليــات، رقابت و دولت كارآمــد 3 ضلع تحول 

اقتصادي
اصلاح نظام مالياتي يكي ديگر از اركان بســته پيشنهادي 
۱۴بندي است و استقرار ماليات بر مجموع درآمد اشخاص، 
اجراي ماليات بر عايدي ســرمايه، تكميل سامانه مؤديان، 
اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي و مقابله با فرار مالياتي، مهم‌ترين 
محورهاي اين بخش را تشــكيل مي‌دهد و هــدف از اين 
اصلاحات نيز افزايش عدالت مالياتي، كاهش فعاليت‌هاي 
سوداگرانه و هدايت ســرمايه‌ها به سمت توليد عنوان شده 

است. البته ديپلماســي اقتصادي نيز در اين بسته جايگاه 
مهمي دارد چراكه توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي، استفاده 
از ظرفيت پيمان‌هاي اقتصادي، طراحي كريدورهاي تجاري، 
كاهش وابستگي به دلار و گســترش تجارت با كشورهاي 
همسايه، از جمله پيشنهادهايي است كه براي افزايش سهم 
ايران در تجارت منطقه‌اي ارائه شده است. همزمان، حذف 
انحصار در تجــارت خارجي و تقويت نقــش فعالان بخش 

خصوصي نيز مورد توجه قرار گرفته است. 
اصلاح نظام قيمت‌گذاري، محور ديگري از اين بسته محسوب 
مي‌شود و پيشــنهاددهندگان بر اين باورند؛ قيمت‌گذاري 
دستوري زمينه شــكل‌گيري رانت، بازارهاي غيررسمي و 
كاهش انگيزه توليد را فراهم كرده اســت. از اين رو، اجراي 
قوانين ضدانحصار، توسعه رقابت سالم و كاهش مداخلات 
مســتقيم دولت در تعيين قيمت‌ها مورد تأكيد قرار گرفته 
اســت. كوچك‌ســازي دولت نيز از ديگــر بخش‌هاي اين 
بسته است و كاهش هزينه‌هاي جاري، حذف ساختارهاي 
موازي، افزايش بهــره‌وري دســتگاه‌هاي اجرايي و تمركز 
دولت بر سياســتگذاري به جاي تصدي‌گــري، مجموعه 
اقداماتي است كه براي ارتقاي كيفيت حكمراني اقتصادي 
پيشنهاد شده است. اين نگاه بر آن است كه دولت با كاهش 
هزينه‌هاي غيرضروري، منابع بيشتري را به سرمايه‌گذاري در 

زيرساخت‌ها و خدمات عمومي اختصاص دهد. 
در حوزه آموزش و بهداشــت نيز نقش نهادهاي مردمي و 
غيرانتفاعي پررنگ شده است. پيشنهادها بر حفظ دسترسي 
عمومي به خدمات پايه، كاهش تصدي‌گري دولت و تقويت 
نقش نهادهاي عمومي در ارائه خدمات آموزشي و درماني 
استوار شده اســت و در ادامه همين رويكرد، احياي جايگاه 
وقف نيز به عنــوان يكي از ابزارهاي تأميــن مالي خدمات 
عمومي پيشنهاد شده و اصلاح شــيوه مديريت موقوفات 
مورد تأكيد قرار گرفته است. آخرين پيشنهاد اين بسته به 
نظام وظيفه عمومي مربوط مي‌شود، حذف خدمت اجباري و 
جايگزيني آن با نيروي حرفه‌اي، با هدف تسهيل ورود جوانان 
به بازار كار، كاهش وقفه در اشتغال و افزايش بهره‌وري سرمايه 
انساني مطرح شده است. تدوين‌كنندگان اين بسته اعتقاد 
دارند اجراي اين سياست، در صورت تأمين منابع مالي مورد 
نياز، آثار اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي بر جاي خواهد 
گذاشت. وجه مشــترك همه اين پيشنهادها، تغيير جهت 
سياســتگذاري از اقدامات كوتاه‌مدت به اصلاح قواعد اداره 
اقتصاد است و اين بسته، بازار مسكن، نظام بانكي، ماليات، 
تجارت، توليد، آموزش، بهداشت و ساختار دولت را اجزاي 
يك زنجيره واحد مي‌داند و بر اين باور است اصلاح هر بخش 
بدون هماهنگي با ســاير بخش‌ها نتيجه مطلوبي به همراه 
نخواهد داشت. بر همين مبنا، دستيابي به رشد پايدار، مهار 
تورم، افزايش ســرمايه‌گذاري و ارتقاي رفاه عمومي در گرو 
اجراي مجموعه‌اي از اصلاحات هم‌زمان و پيوسته خواهد بود 
كه اقتصاد كشور را بر پايه ظرفيت‌هاي داخلي، توليد رقابتي، 

حكمراني كارآمد و مشاركت گسترده مردم استوار كند. 

نسخه اصلاح اقتصاد پيش‌پاي دولت
اقتصاد مقاومتي از كشوي ميز مسئولان به روي ميز اجرا مي‌آيد؟

جمعي از اقتصاددانان با ارائه بسته‌اي، راه‌نجات اقتصاد كشور را اتكا به ظرفيت‌هاي داخلي، اقتصاد مقاومتي و اقتصاد درون‌زا عنوان كردند

اقتصاد ۱۴۰۴ از نماي نزديك
اقتصاد در سال ۱۴۰۴رشد 0/2درصدي را
 تجربه كرد؛ در حالي كه اقتصاد بدون نفت

 0/3درصد كوچك‌تر هم شد 

اقتصاد كشورمان در سال ۱۴۰۴ با رشدي به پايان رسيد 
كه فاصله چنداني با ايستايي نداشت و افت فعاليت‌هاي 
غيرنفتي نيز آهنگ توليد را كند كرد به‌گونه‌اي كه 
توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت ســال ۱۴۰۰ با 
احتساب نفت به ۱۰۰هزارو۴۹۲هزارميلياردريال رسيد 
و رشد 0/2درصدي را ثبت كرد؛ اما همين شاخص بدون 
نفت با كاهش به ۷۵هزارو۹۴۲هزارميلياردريال، افت 
0/3درصدي را تجربه كرد و كاهش توليد در بخش‌هاي 
كشــاورزي و صنعت، در كنار رشد محدود خدمات، 
تركيب نهايي عملكرد اقتصاد در سال ۱۴۰۴ را رقم زد. 

    
توليد ناخالص داخلــي يكي از مهم‌ترين شــاخص‌هاي 
سنجش عملكرد اقتصاد هر كشــور به شمار مي‌آيد و نرخ 
رشد آن، ميزان تغيير ارزش كالاها و خدمات توليدشده را 
در مقايسه با سال قبل مشخص مي‌كند. رشد 0/2درصدي 
اقتصاد كشورمان در سال ۱۴۰۴، هرچند از مثبت ماندن 
اين شــاخص حكايت دارد، اما فاصله اندك آن با صفر از 
كاهش محسوس شتاب فعاليت‌هاي اقتصادي خبر مي‌دهد؛ 
به‌طوري كه اختلاف ميان رشد اقتصاد با نفت و افت اقتصاد 
بدون نفت نيز بار ديگر نقش تعيين‌كننده بخش نفت در 

حفظ رشد مثبت را آشكار كرده است. 
  رشدي كه بر دوش نفت ايستاد

ارقــام منتشرشــده بيانگر آن اســت كــه ارزش توليد 
ناخالص داخلي به قيمت ثابت ســال ۱۴۰۰ با احتساب 
نفت از ۱۰۰هزارو۲۸۱هزارميلياردريال در ســال ۱۴۰۳ 
به ۱۰۰هزارو۴۹۲ هــزار ميليارد ريال در ســال ۱۴۰۴ 
افزايش يافته و همين افزايش محدود، رشد 0/2درصدي 
اقتصاد را رقم زده اســت. در مقابل، ارزش توليد ناخالص 
داخلي بــدون نفــت از ۷۶هزارو۱۶۱هزارميلياردريال به 
۷۵هزارو۹۴۲هزارميلياردريــال كاهــش يافتــه و افت 

0/3درصدي را ثبت كرده است. 
اين اختلاف، سهم بخش نفت در حفظ رشد مثبت اقتصاد 
را به‌خوبي آشكار مي‌كند و نشان مي‌دهد؛ استخراج نفت و 
گاز طبيعي در سال قبل، رشد1/8درصدي را تجربه كرد و 
در شرايطي كه بسياري از فعاليت‌هاي توليدي با كاهش يا 
رشد ناچيز همراه بودند، اثر اين بخش مانع از منفي شدن 
رشد كل اقتصاد شد. همين موضوع سبب شده است ميان 
عملكرد اقتصاد با نفت و بدون نفت فاصله‌اي محســوس 

ايجاد شود. 

نگاهي به عملكرد گروه صنايع و معادن نيز بيانگر آن است 
كه رشد مثبت اين بخش، بيش از آنكه حاصل رونق عمومي 
فعاليت‌هاي توليدي باشــد، از عملكرد برخي زيرگروه‌ها 
تأثير پذيرفته است. گروه صنايع و معادن در مجموع رشد 
0/5درصدي را ثبت كرد؛ امــا صنعت با افت 1/5درصدي 
روبه‌رو شــد، تأمين آب و برق 6/5 درصــد كاهش يافت، 
ساختمان رشــد 1/14درصدي را تجربه كرد، توزيع گاز 
طبيعي 2درصد افزايش يافت و ســاير معادن نيز رشــد 

4/1درصدي را به ثبت رساندند. 
  كشاورزي و خدمات در مدار كم‌رمق

كشاورزي در سال ۱۴۰۴ با افت 2/9درصدي ضعيف‌ترين 
عملكرد را ميان سه بخش اصلي اقتصاد به خود اختصاص 
داد. اين گروه كه زيرمجموعه‌هايي مانند زراعت، باغداري، 
دامداري، جنگلداري و ماهيگيري را در بر مي‌گيرد، يكي 
از پايه‌هاي توليد و امنيت غذايي كشور محسوب مي‌شود 
و كاهش توليــد در آن، آثار خود را در ســاير بخش‌هاي 
اقتصادي نيز بــر جاي مي‌گذارد. بخــش خدمات نيز كه 
بزرگ‌ترين ســهم را در توليد ناخالص داخلي دارد، سال 
گذشته فقط 0/3درصد رشــد كرد. فعاليت‌هاي عمده و 
خرده‌فروشي، حمل‌ونقل، انبارداري، ارتباطات، خدمات 
مالي و بيمه، مستغلات، آموزش، سلامت و ساير خدمات 
عمومي در اين گروه قرار دارند. قاعدتاً ثبت چنين نرخي 
بيانگر آن است كه اين بخش نيز نتوانسته است نقش موتور 
محرك اقتصاد را بر عهده بگيرد و افزايش ارزش افزوده در 

آن محدود بوده است. 
تركيب عملكرد سه بخش اصلي اقتصاد، وضعيتي از سالي 
را ترسيم مي‌كند كه در آن رشد اقتصادي بيش از هر عامل 
ديگري به عملكرد بخش نفت وابســته بوده است و افت 
كشاورزي، كاهش توليد صنعتي و رشد محدود خدمات، 
وزن فعاليت‌هاي غيرنفتي را در اقتصاد كاهش داده و سبب 
شده است رشد نهايي اقتصاد در سطح 0/2درصد متوقف 
بماند. حســاب‌هاي ملي فصلي بر پايه ۱۸بخش اصلي و 
۵۰رشته فعاليت اقتصادي محاســبه مي‌شود و عملكرد 
هر يك از اين فعاليت‌ها در نرخ نهايي رشــد اقتصادي اثر 
مستقيم دارد. بررسي آمار سال ۱۴۰۴ نيز بيانگر آن است 
كه اختلاف ميان رشد اقتصاد با نفت و بدون نفت همچنان 
پابرجاست و بخش‌هاي مولد غيرنفتي هنوز نتوانسته‌اند 
سهم بيشتري در افزايش توليد ناخالص داخلي به دست 
آورند. ادامه اين روند، ضــرورت تقويت بخش‌هاي مولد 
اقتصاد را بيش از گذشته آشــكار مي‌كند زيرا رشد پايدار 
زماني شكل مي‌گيرد كه كشــاورزي، صنعت و خدمات 
همزمان از ظرفيت افزايش توليد برخوردار باشند و وابستگي 
نرخ رشــد به يك بخش خاص كاهش يابد. آمارهاي سال 
۱۴۰۴نيز وضعيتــي از اقتصاد ارائه مي‌دهــد كه با وجود 
حفظ رشد مثبت، همچنان از كمبود شتاب در فعاليت‌هاي 
غيرنفتي رنج مي‌برد و براي عبور از رشد نزديك به صفر، به 

تحرك بيشتر در بخش‌هاي مولد نياز دارد. 

بحث ناترازي بانك‌هــا معمولاً به كمبــود منابع يا ضعف 
نقدينگي تقليل داده مي‌شود، در حالي كه منشأ اين پديده 
در ساختار ترازنامه بانك‌ها قرار دارد و بانكي كه بخش قابل 
توجهي از دارايي‌هايش در قالب مطالبات غيرجاري، املاك 
تمليكي يا سرمايه‌گذاري‌هاي فاقد بازده اقتصادي منجمد 
شده باشد، حتي در صورت برخورداري از حجم بالاي دارايي 
نيز با كمبود نقدينگي مواجه خواهد شد بنابراين تفاوت ميان 
ارزش دفتري دارايي و قابليت تبديل آن به وجه نقد، همان 

نقطه‌اي است كه ناترازي از آن آغاز مي‌شود. 
اقتصاد غالباً بيش از ۹۰درصد نياز مالي خود را از طريق شبكه 
بانكي تأمين مي‌كند و ســهم بازار سرمايه و ساير ابزارهاي 
تأمين مالي هنوز به اندازه‌اي نيست كه فشار وارد بر بانك‌ها 
را كاهش دهــد، بنابراين ضعف در عملكرد شــبكه بانكي 
مستقيماً بر سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، طرح‌هاي 
توســعه‌اي و حتي فعاليت واحدهاي كوچك اقتصادي اثر 
مي‌گذارد و هنگامي كه بانك امكان بازيابي منابع خود را از 

محل بازپرداخت تسهيلات از دست مي‌دهد، توان اعطاي 
اعتبار جديد نيز كاهش پيدا مي‌كند و هزينه تأمين مالي 

افزايش مي‌يابد. 
افزايش سرمايه، نخســتين راهكاري اســت كه در اغلب 
برنامه‌هاي اصلاح نظام بانكي مطرح مي‌شود، اما اين اقدام 
به تنهايي گرهي از ناترازي بــاز نخواهد كرد و اگر كيفيت 
دارايي‌ها تغيير نكند، سرمايه جديد نيز به تدريج در همان 
ساختار معيوب مستهلك خواهد شد، تجربه اصلاح نظام 
بانكي در كشورهاي مختلف نيز بر همين نكته تأكيد دارد 
كه بازسازي سرمايه بايد هم‌زمان با اصلاح تركيب دارايي‌ها، 
كاهش مطالبات غيرجاري و اصلاح شيوه اعطاي تسهيلات 

انجام شود. 
از طرفي نسبت كفايت سرمايه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي 
سنجش سلامت بانك‌ها به شمار مي‌آيد و استانداردهاي 
كميته بال حداقل‌هايي را براي اين نسبت تعيين كرده‌اند 
تا بانك در برابر زيان‌هاي پيش‌بيني‌نشــده توان مقاومت 

داشته باشد. طبعاً پايين بودن اين شاخص به معناي آن است 
كه كوچك‌ترين افت در ارزش دارايي‌ها، سرمايه بانك را با 
مخاطره روبه‌رو خواهد كرد و در چنين وضعيتي، بانك براي 
حفظ فعاليت روزمره خود ناچار به جذب سپرده با نرخ‌هاي 
بالاتر يا اســتقراض از بازار بين‌بانكي خواهد شد كه هزينه 

تجهيز منابع را افزايش مي‌دهد. 
مطالبات غيرجاري نيز صرفاً يك عدد در صورت‌هاي مالي 
نيست و تســهيلاتي كه از چرخه بازپرداخت خارج شود، 
بخشي از منابع ســپرده‌گذاران را از دسترس بانك خارج 
مي‌كند و هنگامي كه حجم اين مطالبات افزايش يابد، بانك 
ناچار به تشكيل ذخاير بيشتري خواهد شد و سود عملياتي 
آن كاهش پيدا مي‌كند و همين فرايند، توان افزايش سرمايه 
از محل سود انباشته را محدود مي‌سازد و وابستگي بانك به 

حمايت‌هاي بيروني را افزايش مي‌دهد. 
همچنين بنگاه‌داري بانك‌ها يكي ديگر از عوامل تضعيف 
ترازنامه محســوب مي‌شــود چراكه ورود بانك به تملك 

شركت‌ها، پروژه‌هاي ســاختماني و دارايي‌هاي غيرمالي، 
منابعي را كه بايد در خدمت واســطه‌گري مالي قرار گيرد، 
از چرخه اعتباردهي خــارج مي‌كند و نگهــداري چنين 
دارايي‌هايي هزينــه عملياتي بانــك را افزايش مي‌دهد و 
نقدشــوندگي ترازنامه را كاهش مي‌دهد، بنابراين فروش 
دارايي‌هاي مازاد، خروج از فعاليت‌هاي غيرمرتبط و تمركز بر 

بانكداري حرفه‌اي، بخشي از مسير اصلاح به شمار مي‌آيد. 
اضافه‌برداشت از بانك مركزي نيز پيامد مستقيم ناترازي 
است، نه آنكه علت معرفي شوند! بانكي كه جريان ورودي 
و خروجي منابع خود را مديريت نكند، براي ايفاي تعهدات 
روزانه به منابع بانك مركزي متوســل مي‌شود و تكرار اين 
وضعيت، پايه پولي را افزايش مي‌دهد و از مســير ضريب 
فزاينده، رشد نقدينگي را رقم مي‌زند. به همين دليل، كنترل 
اضافه‌برداشت بدون اصلاح كيفيت دارايي‌ها، اثر پايداري بر 

سلامت نظام بانكي بر جاي نخواهد گذاشت. 
نظارت بانك مركزي نيز بايد از بررسي ظاهري صورت‌هاي 

مالي فراتر برود و ارزيابي مستمر كيفيت دارايي‌ها، كنترل 
تمركز تســهيلات، نظارت بر معاملات با اشخاص مرتبط، 
ســنجش ريســك نقدينگي و اجراي آزمون‌هاي تنش، 
ابزارهايي هستند كه در اغلب نظام‌هاي بانكي پيشرفته به 
صورت مستمر اجرا مي‌شوند بنابراين تأخير در شناسايي 
ريسك، هزينه اصلاح را افزايش مي‌دهد و بار آن در نهايت بر 

دوش اقتصاد قرار مي‌گيرد. 
به هر روي، اصلاح ناترازي بانك‌ها با يك اقدام واحد محقق 
نخواهد شد و افزايش ســرمايه، وصول مطالبات، خروج از 
بنگاه‌داري، ارتقاي اســتانداردهاي اعتبارسنجي، اصلاح 
نظام نظارتي و انضباط مالي، اجزاي يك برنامه واحد هستند 
و حذف هر يك از اين حلقه‌ها، اثربخشــي ساير اقدامات را 
كاهش خواهد داد؛ بنابراين شبكه بانكي زماني به كاركرد 
طبيعي خود بازمي‌گردد كه ترازنامه بانك‌ها از دارايي‌هاي 
كم‌كيفيت تخليه شود و منابع سپرده‌گذاران دوباره در مسير 

تأمين مالي فعاليت‌هاي مولد قرار گيرد. 
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